
خط کلهر، شأن نستعلیق
شیوه و سبک میرزا محمدرضا کلهر، پس از گذشت ۱۳۱ سال از وفات او، همچنان رایج ترین است

 لابد شــنیده اید که می گویند نســتعلیق عروسِ 

خطوطِ ایرانی اســت. فارغ از اینکه نخســتین 

بــار چــرا چنیــن تعبیــری را بــه کار گرفته انــد،

مــن هــم در ایــن بــاره توجیهــی دارم: عروس،

ــای  ــه در معن ــی و چ ــای حقیق ــه در معن چ

مجــازی، موجــودی اســت کــه موزون تریــن 

و متناســب ترینِ موجــودات اســت 

ــد. ــران می درخش ــن اق و در بی

نستـــــعلیق هــم در بیــن 

خطــوط چنیــن شــأنی 

دارد؛ اگــــر آن را بــا 

ثلــث یــا شکســته 

ــم، ــه کنی مقایس

ایــــن نکتـــه را 

روشــنی در  به 

ــت. ــم یاف خواهی

«قــوتّ» و «ضعــف» و 

«ســطح» و «دورْ» حــروف 

، غیرفنــی ن  بــا ز   به )

«کلفتــی» و «نازکــی» و 

ـــ  ــردی» آن هــا) ـ «تختــی» و «گِ

کــه از اصــول خوش نویســی 

هســتند، در هیچ یک از این 

قلم هــا بــه آن انــدازه کــه در 

انــد در  نســتعلیق متوازن 

تــوازن نیســتند؛ در ثلــث،

ــح  ــوتّ و ســطــ قــــ

غلبــه دارنــد و در 

شکســته، ضعــف 

و دورْ چیره اند،

در نســتعلیق،   مــا ا

ــا  ــدام این ه هیچ ک

از دیگــری پیــش و 

؛ نیســت بیــش 

، نســتعلیق ر  د

کلفــــتـــــیِ سر 

و کاســــه یــاء بــا 

نازکــی مفاصــل آن در 

ــی  ــت هماهنگ نهای

تختــی  و    ســت ا

کاف بــا گــردی لام در اوج ســازگاری. البتــه 

ــد، امــا  در همــه خطــوط مفــردات چنین ان

جمــع حــروف و ترکیبــات و کرســی چینی 

یکــی از دو حالــت را القــا می کنند، چنان که 

ــف  ــته ضع ــطح را و شکس ــوتّ و س ــث ق ثل

و دوْر را (و ایــن، به هیــچ روی، ســببِ 

رو    ی نیــک هــا   یــن قلم نکوهیدگــیِ ا

نمی شود).

بــــــاری، اگـــــــر اســــتــــادان بـــــزرگ 

د  میرعــما ل  مثــا ا  ، یســی نو   نستعلیق

حســنی و میــرزا محمدرضــا کلهــر، را بــا هــم 

بســنجیم (بــاز، بی آنکــه بخواهیــم یکــی را از 

ــه  ــه در فاصل ــم ک ــم)، می فهمی ــر نهی ــری برت دیگ

سیصدســاله بیــن ایــن دو تــوازنِ نســتعلیق،

روزبــه روز و فردبه فــرد، بیشــتر شــده اســت،

چنان کــه به نظــر می رســد ایــن هم تــرازی، در کار 

کلهــر، بــه غایــت خــود رســیده اســت.

نویــس کُــرد کــه امــروز درســت   ایــن خوش 

۱۳۱ ســال از درگذشــت او می گــذرد و البتــه در 

ــت، ــوده اس ــدان ب ــم از سرآم ــی ه شکسته نویس

خواســته یــا ناخواســته، بنــا بــه ذوق شــخصی یــا 

به اقتضــای زمانــه، ولــی به هرروی هوشــمندانه، در 

نستعلیق نویســی طرحــی درانداخــت کــه مقبــول 

طبــع مــردم صاحب نظــر افتــاد، چنان کــه امــروز 

اغلــب خوش نویســان پیــرو آن انــد.

می گوییــم «خواســته»، زیــرا کلهــر، بــا مشــق کردن 

از روی آثــار اســتادان سَــلفَ، از جملــه خــودِ 

ــا قریحــه سرشــار، پیوســته، در کار  میرعــماد، و ب

خوش اندام ترســاختِن نســتعلیق می کوشــید 

واســطه  و می گوییــم «ناخواســته» زیــرا او به 

ورود و رونــقِ صنعــتِ چــاپ و همچنیــن شــغل 

تدریــج، در صــورت و  بــت نشریــات، به  کتا

اجــرای ایــن قلــم تغییراتــی ایجــاد می کــرد. ایــن 

خوش نویــس بــزرگ همچــون میانجی دوران قدیم 

ــگارش  ــا ن ــرد و ب ــل ک ــگاری عم ــد حروف ن و جدی

درهم تنیده تــر و مجموع تــر و گوشــتی تر هــم 

عروســی پیراســته تر و آراســته تر ســاخت و هــم 

چــاپ را ســاده تر و چشــم نوازتر نمــود و البتــه از 

همیــن طریــق شــیوه و ســبکِ مخصــوصِ مطبــوع 

ــشر داد. ــز ن ــود را نی خ
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عبدا... مسـتوفی که مدتی نزد کلهر مشـق 

می کـرده اسـت در کتـاب «شرح زندگانـی 

«طرز  مـن» راجع بـه اسـتاد خـود آورده اسـت:

مشـق کردنش هـم منحـصر بـه خـودش بـود؛

مثـلا، یـک هفتـه مشـق دایـره می کـرد: در 

گوشـه بـالای کاغـذ دوایـر متصل به هـم روی 

کاغـذ رسـم می نمـود.

شـد، سـطر دوم  سـطر اول کـه تمـام می 

ع  یـک شرو نزد ول  ا بـه سـطر  ن  را چنـا

می کـرد کـه فاصلـه مابیـن دو سـطر دیـده 

نمی شد.»

علـی راهجیـری، اسـتاد و پژوهشـگر 

نستعلیق نویسـی، در جسـتاری کـه در 

«یادنامـه محمدرضـا کلهر» درج اسـت،

«وی [...] گوشـتِ ... نوشـته اسـت:

[قلم] را بیشتر کرد و تنها کسی بود که 

در فن کتابت خط را چاق (گوشـتالود) 

نوشـت و بـدان پایـه و مایـه زیبـا و فریبـا 

و خوش سـبک و اسـلوب در کرسـی و 

ترکیـبْ مناسـب و سـازگار کـه هیچ یک 

از قدیمیـان و متوسـطان و متأخـران بـه 

آن دسترسـی نیافتـه بودنـد.»

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۱شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۲۹
۱۴۴۵ صفــر ۳
شـــــماره ۴۰۱۶

۱شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۲۹
۱۴۴۵ صفــر ۳
شـــــماره ۴۰۱۶

رئیس اتحادیه املاک مشهد:
قیمت رهن و اجاره در برخی مناطق شهر دو برابر قیمت واقعی است.
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 شهر

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

۱۱:۳۵:۰۰۲۲۲۲۲۲:::۴۹۴۹۴۹:::۱۸۱۸۱۸

 اذان  صبــح فردا  ۰۹ اذان  صبــح فردا  ۰۹ اذان  صبــح فردا  ۰۹ اذان  صبــح فردا  ۰۹۰۹۰۹:::۲۳۲۳۲۳:::۱۸:۱۶:۳۳۰۳۰۳۰۳

۱۸:۳۵:۳۹۰۴۰۴۰۴:::۵۴۵۴۵۴:::۱۴۱۴۱۴
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جایی برای ایستگاه
ما بچه هـای بالا محله بـا بچه های کنـار رودخانه سـرهمه چیز رقابت داشـتیم. اینکه 
می گویـم همه چیـز یعنـی همه چیـز به خصـوص آن قدیم ترهـا. مثـلا حاج عبـدی 
از اهالـی کنـار رودخانه وقتـی اول بار یـک لندرور ارتشـی خریـده بـود و آورده بود به 
روسـتا توی دهه ۳۰ چیزی نگذشـته بـود پدربزرگـم نوحـی رفته بود 
باغ انگـوری را فروختـه بود و یـک فولکـس آلمانی خریده بـود. این 
کل کل هـای گاه منجر به دعـوا، حـالا خیلـی وقت اسـت تمام شـده 
اسـت، اما گاهـی به نحـوی خـودش را نشـان می دهـد. اوجش در 
مسـابقه فوتبـال اسـت. اگـر تـوی ایـام عیـد نـوروز بـه «ماه آبـاد» 
گذرتـان افتـاد همه جـوره هـرم داغ حـرار ت ایـن رقابـت را حـس 
خواهید کرد. حساسـیتش از فینال جام جهانی بین برزیل و آرژانتین 
هم بالاتـر اسـت. تقریبا همـه اهالی روسـتا حتـی آن هایـی هم که 
سـاکن شـهر هسـتند از یک سـاعت قبل از مسـابقه فرش هایشـان 
را زیر سـایه گردوهـای دور میدان پهن کرده انـد و منتظرنـد. از آن مهم تـر جایزه ها و 
دسـت خوش هایی اسـت کـه بزرگ ترهای هـر طرف بـرای بـردن به تیمشـان وعده 
می دهند. هـر تیم که ببـرد تا یک سـال پادشـاهی می کنـد. از تیمی که بازنده اسـت 
نگویـم برایتان...ایـن رقابت به شـکلی دیگر تـا همین چندسـال پیش در ایـام محرم 

هم وجود داشـت. یک دسـته عزاداری بالا محله داشـت و یک دسـته هـم اهالی کنـار رودخانه. این دوتا همیشـه سـعی داشـتند که خودشـان را بـه رخ طـرف مقابل بکشـند در تعـداد شـرکت کنندگان، خرید 
دسـتگاه صوتی و...

تا اینکه سـید نورا... کـه معروف بود به شـیخ نوری ؛ بـزرگ و معتمد کل روسـتا، یـک روز بزرگان دوطـرف را جمع کـرد و عهد گرفت کـه این روسـتا در ایام محرم فقط یک دسـته عزاداری داشـته باشـد آن هم ذیل 
پرچم مسـجد قدیمی روسـتا. از آن روز به بعد به همین منـوال پیش رفت.ما یـک موکب صلواتـی داریم. هرسـال بچه های تیم هـردو محلـه آن را راه می اندازیم. محلش میدان روستاسـت. امسـال اما میدان 
را کنـده بودند و چندکامیـون خاک ریختـه بودند برای سـنگ فرش و نمی شـد آنجا علمش کـرد. بـرای راه انداختنش، هرکـدام از اعضای دو تیـم، محله خودش را پیشـنهاد مـی داد و خوب طبیعتـا هیچ کدام بر 
همان رسـم قدیمی حاضـر نبود کـه در محله رقیب ایـن موکب پا بگیـرد. آن قـدر این ماجرا بـالا گرفت که رسـیدیم بـه برگـزار نکردنش.بی بی ریحـان، زن مرحوم شـیخ نوری که خانـه اش نزدیک میدان اسـت 
سـرو صدای ما را شـنید و نزدیک شـد. نگاهی به ما انداخت و گفت: چشـممان روشـن! حالا به خاطـر این رقابت و چشـم و هم چشـمی می خوایـن موکب امام حسـین (ع) رو تعطیـل کنید! کی ایـن قصه بالا 

و پایین تموم میشـه خـدا می دونه.
همگی سـکوت کردیم از جذبه نگاه بی بـی. گفت: دنبالـم بیاین. خانه اش یک سـمت میدان بود. گفـت: همین جا کنـار باغچه ما برپا کنیـد. آب و ظرف و هر وسـیله ای هم که خواسـتید بیاین خودتـون از خونه 

بردارید.ایسـتگاه صلواتی که برپا شـد بی بی با یک منقل و اسـپند آمد کنار ایسـتگاه. طولی نکشـید که بوی اسـپند و دود کوچـه را پر کرد.
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عکس: مجید حجتی

 آیا اینجا چراغی روشن است؟

 کارشناس شماره یک: در اولین جلسه

سه نفره کارگروه ویژه کاهش مصرف برق 

خانگی، بدون هیچ مقدمه باید بگم به 

یا  آ ینکه مشخص نیست  ا ه  نظر بند

موقعی که در یخچال منازل بسته میشه،

چراغ داخل یخچال هم خاموش میشه 

یا خیر خیلی نگران کننده است. ممکنه 

روشن موندنش روی شبکه نقل و انتقال 

برق فشار مضاعف وارد کنه. دوستان اگر 

راهکاری دارن اعلام بفرمایند. راهکار 

خودم اینه که دوربین گوشی مون رو روشن کنیم،

بذاریم توی یخچال و درش رو ببندیم و دوباره 

در یخچال رو باز کنیم و فیلم ضبط شده رو با 

دقت مشاهده و بررسی کنیم، ببینیم هم زمان 

با بسته شدن در یخچال آیا برق هم خاموش 

شده یا نه!

 کارشناس شماره دو: ممنونم ولی قبول کنید

پیشنهادتون اصلا همه جانبه نگر نیست. شما از 

این زاویه به موضوع نگاه کنید که اگر گوشی ما 

روشن باشه و چند ثانیه فیلم بگیره یک مقدار 

از شارژ گوشی کم میشه و برای جبرانش دوباره 

باید گوشی به شارژر زده بشه. فلسفه کارگروه 

اینه که کمک کنه مصرف برق خانگی کم بشه 

ولی آیا شما می دونید شارژکردن گوشی خودش 

می تونه باعث چه فشاری روی شبکه های برق 

بشه؟

 کارشناس شماره یک: شما راهکار بهتری

دارین؟

 کارشناس شماره دو: به نظر من بهتره که

محتویات داخل یخچال و طبقات یخچال رو 

برداریم و خودمون به هر زحمتی بریم داخلش و 

در رو ببندیم ببینیم موقع بسته شدن در یخچال 

چراغش خاموش میشه یا خیر. این طوری بدون 

اینکه برق بیشتری مصرف بشه متوجه میشیم 

اون چراغ توی یخچال روشن می مونه یا 

نه! اگر هم خودمون نتونستیم جا بشیم 

یک آدم معتمد و راستگو رو بفرستیم 

داخل یخچال تا اون به ما گزارش بده 

لامپ درسته یا نه!

 کارشناس شماره سه: البته دوستان

دقت کنید که بیشتر یخچال ها یک کلید 

دارند که موقع بسته شدن در، فنر زیرش 

جمع میشه و برق از مدار خارج میشه،

وقتی هم در باز میشه فنرش آزاد میشه 

و برق میاد تو مدار و چراغ یخچال روشن میشه.

ما میشه خودمون با انگشت این کلید رو فشار 

بدیم و سالم بودن چراغ یخچال رو چک کنیم.

 کارشناس شماره یک: شما مطمئنی همچین

ماسماسکی توی یخچال هست؟

 ــه: یــعــنــی شما ــ کـــارشـــنـــاس شــــماره س

نمی دونستید؟ اگر دوست دارید همین الان 

نفری بریم این کلید رو داخل یخچالِ  سه 

آبدارخونه نشون بدم.

 کارشناس شماره یک: من موافقم. فقط قبلش

اجازه بدین به خاطر این کار برگه فوق العاده 

مأموریت رو برای هر سه نفرمون پر کنم و بعدش 

بریم بازدید یخچال.

 !کارشناس شماره سه: فوق العاده مأموریت؟

ولی ما با یخچال اداره حتی ده متر هم فاصله 

نداریم!

 کارشناس شــماره دو: به هر صــورت این

فوق العاده مأموریت ها هستند که به آدم انگیزه 

می دن تا راهکارهای بی نظیر و خلاقانه برای 

کاهش مصرف برق ارائه بده. تازه هزینه های 

برگشت به محل مأموریت رو فاکتور  و  رفت 

نمی کنیم. شما هم به جای این حرف ها، زود 

بلند شین بریم مأموریتمون رو انجام بدیم

 و  برگردیم!
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چگونه با ۲۰میلیون تومان ذهنمان را خالی کنیم؟

ایسـتگاه مترو فلسـطین بودم کـه بدو رفتم 

و از نگهبانـی کـه خندان و ریلکس نشسـته 

بـود کنـار ورودی پرسـیدم: مترو آخـر بود؟ 

نشسـته بـود روی صندلـی و ایرپـادش هم 

تـوی گوشـش. گفـت: وقتی مـن هنوز روی 

صندلی نشسـته ام یعنی مترو تمام نشـده.

بعـد کـه کارت زدم و رفتـم داخـل پرسـید:

کتابـی که توی دسـتت داری چی هسـت؟ 

. چی می خوانی؟ گفتم: زمستان کوئری ها 

مال جیمز وود اسـت. از آن جستارنویس ها 

و منتقدهـای ادبـی درجه یـک. بعـد گفتـم: بچـه 

داریـد؟ گفـت: دوتـا دخـتر. گفتـم: عالـی، کتـاب 

راسـته کار خـودت اسـت. واکنشـی نشـان نـداد.

یک جـوری که یعنی بـا این چیزها حـال نمی کنم.

گفـت: توی عمرم فقط دوتـا کتاب خوانده ام، یکی 

«جـادوی رازها» یا یـک همچین چیزی که سـال ها 

پیش خواندمش. یکی هم آخرین بار همین ده روز 

پیـش؛ رفتـه بودم پیش دوسـتی کـه کتابی نوشـته 

بـود دربـاره خالـی شـدن ذهـن. گفـت کـه قیمـت 

بسـته اش بـا دوره هـای آموزشـی و کتـاب و فلان و 

بیسـار می شـود ۷میلیـون تومان. نداشـتم بدهم.

گفـت کـه پـس بیـا کتابـش را بخـوان و به عنـوان 

نمونـه یکی دوتـا فایـل صوتـی یک سـاعته اش  را 

هـم داد تـا شـاید مشـتری شـدم. الآن هـم دارم 

یـک بسـته  بیسـت میلیون تومانـی گـوش 

می کنـم که یکـی از رفقا برای خالی شـدن 

ذهنش خریده اسـت. پرسـیدم: این بیست 

تومنی هـم خالی می کند؟ گفـت: تضمین 

داده خالـی می کنـد و بـا یـک چیـز بهـتر پر 

می کند. گفته اگر به چیزی که می خواهید 

نرسـیدید پولتـان را پـس می دهـد. گفتـم:

خیلـی تضمیـن خوبـی اسـت فقـط بعـد از 

خالی شـدن چـه می شـود؟ یعنـی چقدر و 

برای چه مدت خالی شـدن تضمین داده؟ 

مغز آدم هم مثل شـکم آدم اسـت. باید با یک چیزی 

پـرش کـرد. گفـت: ایـن فایل هـا و ایـن کتاب هـا 

ماهیگیری یادت می دهد نه ماهی خوری. خودت 

یـاد می گیـری چطـور هروقـت دلـت می خواهـد 

اش کنـی. یـا هروقـت احتیـاج داشـتی خالـی 

بعـد کـه مـترو داشـت می آمـد گفـت: بچـه سـومم 

هـم دارد به دنیـا می آیـد. گفتـم: بـرای سـه تا بچـه 

حتـما بایـد بسـته گران تـری بخـری بـرای خالـی 

شـدن ذهـن. گفـت: من کـه پـول آن چنانـی ندارم 

ولـی خـب شـاید قسـطی یـک بسـته اش را بخـرم.

گفتـم: قسـط بدجـوری مغـز آدم را پـر می کنـد.

مکالمـه مـا نتوانسـت بیشـتر از ایـن ادامـه پیـدا 

کنـد. سـوار مترو شـدم و دیـدم دوبـاره ایرپادش را 

روشن کرد.

پیشگفتار

تو ما را هم می توانی قهرمان کنی خدایا

دثـه حـرم شـاهچراغ  ز حا  هفـت روز ا

. ده ها بـار فیلم هـای آن را مرور  می گـذرد 

کـرده ام. حـالا همه و همه را از بر شـده ام.

هـم ماجـرا    را، هم تصویرهـا را و هم جریان 

پسرکـی را کـه هزار بـار بـا کلمـه کلمه اش 

. بغـض کـرده و گریسـته ام 

هر بار که دوربین می رود روی چهره پسرک 

هفت سـاله، گیـر می کنم. با هـر کلمه ای 

کـه پسربچـه از ماجـرای آن روز می گویـد 

بلنـد بلند گریـه می کنم.

اشـتباه اسـت که فکـر می کنیـم قهرمان ها حتما 

توی کتاب ها و فیلم ها و قصه ها هستند. قهرمانان 

همین جا هسـتند کنار ما.

نامـش هـر چـه می خواهـد باشـد، من اسـمش را 

قاسـم گذاشـته ام. پسر بچـه ای کـه در آشـوب و 

گریـز فـرار از تیربـاران و مـرگ، لحظـه ای مکـث 

می کند  و  می ایسـتد، آرام می نشـیند تا زیر شـانه 

مردی را بگیرد. قاسـم بعدا با همان لهجه قشـنگ 

و زلالـش می گوید:

پدرم اسـت گفت فُرارکن، فُرار...

اینجا که می رسد یادم از یک روز بزرگ می آید. روزی 

که وعده داده شده همه از هم می گریزند. مادر از 

فرزند، برادر از خواهر، آشنا از آشنا ،«یوم القیامه»،

« «یوم الندامـه  «یوم المحاسـبه» «یوم الحـسره»،

«یوم الفرار»...

دلم یـک لحظه می لـرزد و باز حرف قاسـم 

. دوسـتش داشـتم فُـرار  تکـرار می شـود 

نکـردم. سرم را گرفتـه ام بـالا اشـک هایم 

تنـد و تنـد می ریـزد. خدایـا همـه چیـز،

همه جـا، همه وقت به دسـت های مهربان 

تـو بسـته اسـت مثـل هـمان لحظـه ای که 

دوربین را گذاشته بودی روی چهره قاسم 

و آبرویـش دادی.

خدایا تو بخواهی بی دریغ می بخشی مان،

باشـی عزتمـان  نخواهـی می سـتانی، خواسته 

می دهـی. آبرویـمان همـه و همـه مـال توسـت.

مـا بـه خـودی خـود هیـچ و هیـچ نداریـم. تهـی 

دسـتیم خدایـا.

. بیـا روراسـت تـر  یـا کمـی پاییـن تـر بیـا خدا

باهـم حـرف بزنیـم. راسـت مـی گویـد قاسـم.

دوسـت داشـتن معجـزه می کنـد. خـدا همیشـه 

یـخ تـا همیـن ر ول تا ز ا زکـرده اسـت. ا اعجا

 حالا.

قسـم مـی خـورم بـا همـه بـد بودنمـان مـا تـو را 

دوست داریم. می شود دوربینت را بگذاری روی 

اتفاق هـای حـال خـوب کنـی که بـه خاطـرش به 

وجودمـان بالیـده ای و گفتـه ای ایـن بنـده خـود 

من است.

روایت

شیوه و سبک میرزا محمدرضا کلهر، پس از گذشت 

 لابد شــنیده اید که می گویند نســتعلیق عروسِ 

خطوطِ ایرانی اســت. فارغ از اینکه نخســتین 

بــار چــرا چنیــن تعبیــری را بــه کار گرفته انــد،

مــن هــم در ایــن بــاره توجیهــی دارم: عروس،

ــای  ــه در معن ــی و چ ــای حقیق ــه در معن چ

 موجــودی اســت کــه موزون تریــن 

و متناســب ترینِ موجــودات اســت 

ــد. ــران می درخش ــن اق و در بی

نستـــــعلیق هــم در بیــن 

خطــوط چنیــن شــأنی 

 اگــــر آن را بــا 

ثلــث یــا شکســته 

 و 

 حــروف 

، غیرفنــی ن  بــا ز   به )

نازکــی» و 

ـــ  ــردی» آن هــا) ـ « و « و «گِ «تختــی»

کــه از اصــول خوش نویســی 

هســتند، در هیچ یک از این 

قلم هــا بــه آن انــدازه کــه در 

انــد در  نســتعلیق متوازن 

تــوازن نیســتند؛ در ثلــث

ــح  ــوتّ و ســطــ قــــ

غلبــه دارنــد و در 

شکســته، ضعــف 

و دورْ چیره اند

در نســتعلیق   مــا ا

ــا  ــدام این ه هیچ ک

از دیگــری پیــش و 

نیســت بیــش 

نســتعلیق ر  د

کلفــــتـــــیِ سر 

و کاســــه یــاء بــا 

نازکــی مفاصــل آن در 

ــی  ــت هماهنگ نهای

تختــی  و    ســت ا
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مجید ادیبی

شرح زندگانـی 

طرز 

 در 

گوشـه بـالای کاغـذ دوایـر متصل به هـم روی 

 سـطر دوم 

ع  یـک شرو نزد ول  ا بـه سـطر  ن  را چنـا

می کـرد کـه فاصلـه مابیـن دو سـطر دیـده 


